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 چكیده

روش  یبخش  ی شناختزبان  لیتحل  برا  لیتحل   یهااز    ی گفتمان 
.  شودیم   فیاست که در سطح خُرد توص  یزبان  یهایژگیشناخت و

رمزگشا حاضر،  پژوهش  زبان  یصور  ات یخصوص  ییهدف    ی و 
فرکلاف   یدر چارچوب نظر  یفردوس  ۀدر شاهنام  یریگفتمان اساط 

زبان مطالعات  اساس  بر  د  یِده سازمان  ،یاست.  دور  رواژگان    ۀ سه 
مرتبط است که نقش زبان را بر   ندهیگو  یهادانستهشیمتناوب، با پ

  نیو نقش نخست  یدئولوژیگفتمان از ا  ۀدکنندیتول  ینی بختار جهانسا
ارزش اجتماع  یانیب  یهاانسان،  روابط  و    ی ها تیهو  یواژگان 

طرح  کنندیم  ییبازنمامتن شکل   یو  به  و   یریگمنسجم  گفتمان 
مداستان مبنابخشندیها  بر  به    ۀدور  ،یواژگان  یرها یمتغ   ی.  سوم 
 یۀمادر کانون تکرار بن  ،ییانواع روابط معنا  تی کم   نیشتری لحاظِ ب

مشخصهقرار  یر یاساط  کی دئولوژیا در   یدستور  یهادارد.  مندرج 
نام    نشی زبان را درگز  یانیو ب  یارابطه  ،یشگانی اند  ها، نقشجدول
. سبک انندینمایگفتمان م  ی اسحمبه ژانر    یده و شکل   هاتی شخص

غ آزاد  قول  ش  می رمستقی نقل  اقتدار    گزارش  ۀویدر  منبع  اطلاعات، 
ساخت  ندهیگو زم  یاجتماع  یمند و  با  تعامل  در  را    ینژاد  ۀ نی متن 

عامل   نیترارجاع منسجم  ری ضما  ن،ی. همچن دهدیمشترک نشان م
 کهنه   یها تیبا مرجع هو  ی خبر  یهادر ساخت گزاره  یزبان  وندیپ
 . شوندیمحسوب م (شدهشناخته)

 

 .گفتمان لی گفتمان، تحل  ر،یشاهنامه، اساط فرکلاف،  ها:کلیدواژه

 

 

Abstract 

Linguistic analysis is part of discourse analysis 
methods to identify linguistic features that are 
described at the micro level. The purpose of the 
present study is to decode the formal and linguistic 
characteristics of mythological discourse of 
Ferdowsi's Shahnameh based on Faircloug’s 
theoretical framework. According to linguistic 
studies, the organization of vocabulary in the 
interaction with the speaker's knowledge is 
presented in three intermittent periods: the role of 
language on the structure of the discourse-
producing worldview of ideology and the role of 
the first man, the expressive values of vocabulary, 
and the social relations of the identities of the text, 
and the coherent design to the formation of 
discourse and stories. On the basis of lexical 
variables, the third period is in the highest number 
of types of semantic relations in the center of the 
repetition of the ideological mythology. The 
grammatical features in the tables show the role of 
the thinkers, the interlocutors, and the expression of 
language in the selection of the names of characters 
and the formation of the epic genre of discourse. 
The qoutying styles of indirect quotation in 
reporting information shows the source of the 
speaker's authority and the social constructivism of 
the text in interacting with the racial basis. Also, 
pronoun references are the most coherent factor in 
linguistic transcription in the production of 
statements with the reference of old identities 
(known). 
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 مقدمه
کـه    شناختی روشی برای تحقیقات زبانی اسـت تحلیل زبان 
ــه از نظام نشــان می  ــانی بهــره  دهــد متــون چگون هــای زب

ــد. می  ــه   گیرن ــن روش ب ــی از روش از ای ــای  عنوان بخش ه
تحلیل گفتمان برای تحقیق در مطالعات فرهنگی و علـوم  

شـود. بـه تعبیـر دیگـر، »گفتمـان از  می   اجتماعی اسـتفاده 
های  های شـاخه ترین اصـطلاح انگیز پرکاربردترین و بحـث 

ــاگون  ــی  زبان  ِ گون ــت«   شناس ــک   اس   (. 140  : 1389  ، 1)وردان
و    شناختی را در سطح خُرد )توصیف( تحلیل زبان   2کلاف فر 
ای برای ورود بـه بحـث تحلیـل گفتمـان  عنوان مقدمه به  

بـر  »   شناختی کند. از نظر او، تحلیل زبان انتقادی مطرح می 
خصوصیات صوری از قبیل کلمات، دستور و انسجام جملـه  

هـا و  گیری زبـانی گفتمان شود که باعث شـکل متمرکز می 
ــا می  ــپس   شــوند« ژانره   (. 122  : 1389،  3)یورگنســن و فیلی

ای و  های تجربی، رابطـه گر ارزش وری بیان خصوصیات ص 
واقعـی،  از جهـان    بینی گوینده جهان   اند که به ترتیب بیانی 

هـای اجتمـاعی را بازنمـایی  روابط اجتماعی مـتن و هویت 
فرکلاف این خصوصیات را به شکل جـدول زیـر    کنند. می 

 دهد. نشان می 

: 1379 )ر.ک.فرکلاف، های صوری تحلیل متنویژگی .1جدول 

172-171) 

 تأثیرات ساخت  ها های ویژگیارزش ابعاد معنایی 
 محتواها 
 روابط 
 ها فاعل

 تجربی 
 ای رابطه
 بیانی 

 اعتقادات 
 روابط 

 های اجتماعی هویت

 
بـه عنـوان یـک   4گـرای هلیـدیفرکلاف از دستور نقش

گانۀ فـوق بهـره هـای سـه ارزش  تحلیـل  بـرایزبانی    ۀ نظری
بـه دسـتور   گرایی هلیدی کـه اصـطلاحاًنقش»  زیرا.  گیردمی
مند مشهور است، به نظام صوری زبان قائـل اسـت و آن نظام

 پنـدارد«را تابع و وابسته به نقش ارتباطی و کـاربرد زبـان می
 (.43: 1383)دبیرمقدم،  

 
1. P. Verdunk 
2. N. Fairclough 

رشت استاد  فرکلاف،  اجتماعی ی »ۀ »نورمن  زندگی  در  دانشگاه    «زبان  در 
از شخصیت  یکی  برجستۀ لانکستر،  انتقادی   های  گفتمان  تحلیل    رویکرد 

تحلیل دیگر  با  مقایسه  در  که  مدون است  گفتمان،  انتقادی  و  گران  ترین 
 (. 33:  1384)سلطانی،  ترین نظریه را تدوین کرده است«جامع 

3. M. Jorgensen &L. Phillips 

4. M. A. K. Halliday 

»زبـان سـه فـرانقش یـا    هلیدی بر این باور است کـه 
ــده  ــه عه ــی ب ــافردی و متن ــارکرد اندیشــگانی، بین دارد.    ک

کنـد،  بینی گوینـده را منتقـل می کارکرد اندیشگانی جهـان 
ــه را انتظــام می  ــه  یعنــی تجرب ــافردی ب دهــد؛ کــارکرد بین

معاشرت ارتباطی گوینده با دیگـران مربـوط اسـت، یعنـی  
کند؛ کارکرد متنـی بـه  روابط فردی و گروهی را برقرار می 

جامعیــت و شــکل واحــد ارتبــاطی در زمینــۀ مــوقعیتی آن  
 (. 84:  1381  ط است« )فالر، مربو 

گانۀ  هـای سـه و سهولت استفاده از فرانقش   جهت فهم 
مطابق چارچوب نظری فرکلاف ده پرسش در ارتباط    فوق، 

  با واژگان و دستور زبان یـک مـتن خـاص بـه ایـن شـرح 
. کلمـات واجـد  1شود: )الف( در سـطح واژگـان:  مطرح می 
هـا از  بنـدی آن طبقه )در    های تجربی هسـتند؟ کدام ارزش 
ــدام طرح  ــا می ک ــت؟ آی ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــوان از  ه ت

بندی افراطی سخن گفـت؟  سان یا عبارت بندی دگر عبارت 
معنایی، تضـاد  معنـایی، شـمول )هم   چه نوع روابط معنـایی 

معنایی( به لحاظ ایدئولوژیک معنـادار بـین کلمـات وجـود  
هسـتند؟  ای  های رابطـه . کلمات واجد کدام ارزش 2دارد؟(  

. در  4هــای بیــانی هســتند؟  . کلمــات واجــد کــدام ارزش 3
ها استفاده شده است؟ )ب( دسـتور:  کلمات از کدام استعاره 

هـای تجربـی  های دسـتوری واجـد کـدام ارزش . ویژگی 5
ها و مشارکینی مسلط هسـتند؟ آیـا  فرایند )چه نوع    هستند؟ 
گری نامشـخص اسـت؟ جمـلات معلـوم هسـتند یـا  کنش 

هـای  . ویژگی 6مثبت هستند یا منفـی؟(    مجهول؟ جملات 
از کـدام  )   ای هستند؟ های رابطه دستوری واجد کدام ارزش 

)خبری، پرسشـیِ دسـتوری، امـری( اسـتفاده شـده    ها وجه 
ای وجود دارنـد؟(  های مهم وجهیتِ رابطه است؟ آیا ویژگی 

ــانی  هــای دســتوری واجــد کــدام ارزش . ویژگی 7 هــای بی
 وجهیـت بیـانی موجودنـد؟(  هـای مهـم  هستند؟)آیا ویژگی 

اند؟ )از کـدام  . جملات چگونه بـه یکـدیگر متصـل شـده 8
کلمات ربط منطقی استفاده شـده اسـت؟ بـرای ارجـاع بـه  
داخل و بیرون متن از چه ابزارهایی اسـتفاده شـده اسـت؟(  

   . از کدام قراردادهـای تعـاملی اسـتفاده شـده اسـت؟ 9)ج(  
 تری است؟ های گسترده . متن واجد چه نوع ساخت 10

( در طـرح 4های مزبور )بـه جـز پرسـش شـمارۀ  پرسش
شود تـا بـا بررسـی های اساطیری شاهنامه مطرح میداستان

های صوری و زبانی مـتن مطـابق بـا چـارچوب ها ویژگیآن
گرای هلیـدی شناسی نقشنظری فرکلاف، که با نگرش زبان

گیرد، مشخص شـوند. ارائـۀ تحلیلـی روشـمند بـا صورت می



 37     تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف شاهنامه در چارچوب یریاساط یهاداستان  یشناخت زبان لیتحلو همکاران: ی بهمن

های زبـانی در دانسته جهتِ شناخت پیش  ی مطالعاتی،رویکرد
نقش فعـال زبـان   آگاهی از  ،دهی به طرح گفتمانشکل  نحوۀ 

هـای مـتن، در ساختار تجربی، بیانی و روابط اجتماعی هویت
مندی در سـاخت  دسـتوری واژگـان  همچنین شـناخت نقـش

 جمله دلایلی است که بر ضرورت و اهمیت  سبک گفتمان، از
 کنند.پژوهش تأکید می

 پیشینۀ پژوهش
شناختی بسیاری پیرامون نظریۀ گفتمان و  های زبان پژوهش 

  از جملـه کتـاب   نگاشته شده اسـت.   تحلیل گفتمان انتقادی 
(،  1384)   اصـغر سـلطانی اثـر علی   »قدرت، گفتمان و زبان« 

توصــیف و  »   ( و مقالــۀ 1385)   »تحلیــل گفتمــان انتقــادی« 
زبـانی ایـدئولوژیک در تحلیـل گفتمـان  های  تبیین سـاخت 

توان نام برد.  زاده را می اثر فردوس آقاگل   ( 1391)   « انتقادی 
شـناختی در چـارچوب تحلیـل گفتمـان  در باب تحلیل زبان 

انتقادی، در متن اساطیری شاهنامه تا کنون هـیچ تحقیقـی  
اما دربارۀ پیشینۀ پژوهشی مـرتبط بـا  صورت نگرفته است؛  

کید بر  أ »تحلیل گفتمان در شاهنامه با ت   ه توان ب موضوع، می 
  (، 1390)   اثـــر مهربـــان و پورنامـــداریان   انســـجام مـــتن« 

، اثـر  شناسی هنری و اشـتقاق عامیانـه در شـاهنامه« »زبان 
ــاران  ــار و همکـ ــدی افشـ ــتعاره (،  1385)   محمـ های  »اسـ

ــدگاه  هستی  ــی از دیــ ــاهنامۀ فردوســ ــناختی در شــ شــ
  ( و نیز 1397)   بختیاری ، اثر سراج و محمودی  شناختی« زبان 

ــاهنامه«  ــی در ش ــان روای ــی گفتم ــدری و    »بررس ــر حی اث
 اشاره کرد. (  1396علامی) 

 چارچوب نظری 
مـن  »   کنـد: فرکلاف تحلیل گفتمـان را چنـین تعریـف می 

ای از ســه عنصــر عمــل  تافتــه هم گفتمــان را مجموعــۀ به 
)تولید، توزیـع و مصـرف مـتن( و    اجتماعی، عمل گفتمانی 

و تحلیل یک گفتمان خاص، تحلیل هر یـک    دانم، متن می 
کند. فرضـیۀ  ها را طلب می از این سه بُعد و روابط میان آن 

هـای خـاص  ما این است که پیوندی معنادار میـان ویِژگی 
یابنـد و  هایی که متـون بـا یکـدیگر پیونـد می متون، شیوه 
ــر می  ــود دارد« تعبی ــاعی وج ــت عمــل اجتم   شــوند و ماهی
چـارچوب    (. مطابق ایـن تعریـف، 97-98:  1379)فرکلاف،  

نظری تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف سه لایه دارد: لایۀ  
اول بر تحلیل متن متمرکـز اسـت کـه در سـطح توصـیف  

در سطح تفسیر    لایۀ دوم عمل گفتمانی که   شود؛ مطرح می 
و لایۀ سوم عمـل اجتمـاعی اسـت کـه در    شود بررسی می 

لایـۀ اول،    مقالـه، گیـرد. در ایـن  سطح  تبیین صـورت می 
ــا هــدف ارتقــای دانــش زبــانی و   یعنــی ســطح توصــیف ب

مــتن گفتمــان حماســی    هــای صــوری رمزگشــایی ویژگی 
  نـوآوری تحقیـق حاضـر در   شاهنامه برگزیده شـده اسـت. 

بندی واژگـان بـر  های زبانی و طرح طبقه بازنمایی گزینش 
 مبنای الگوی ساختاری متن است.  

 ی گفتماناشناخت زمینه
مباحث عمده در سازمان دادن و پـردازش گفتمـان    یکی از 

به صورت متن و استخراج معنـی از مـتن مبحـث شـناخت  
)اطلاعات قبلی( است. نویسنده در هنگام نوشتن    1ای زمینه 

با توجه به اطلاعات قبلی، نوشتۀ خود را به شـیوۀ خاصـی  
داشت مطلـب، انتخـاب قالـب  دارد. نحوۀ عرضه عرضه می 

یـا گسـترده بیـان داشـتن مطلـب و    بیان مطلب، خلاصـه 
کارگیری ساخت دستوری و واژگان خاص بـرای  بالاخره به 

بـه کیفیـت شـناخت    ارائۀ مطلب به عواملی چند از جملـه، 
ــتگی دارد  ــان بس ــۀ گفتم ــدی،   زمین   (. 30  : 1385  )یارمحم

امکانـات زبـانیِ تولیدکننـدۀ    ها نه تنها دانسته شناخت پیش 
بلکـه در    آورد، نوشـتن پدیـد مـی گفتمان را برای گفـتن و  

اهمیت بسـیار بـالایی    روشن شدن چگونگی فهم متون نیز 
آن، پـیش از تحلیـل    که لزوم پـرداختن و آشـنایی بـا   دارد 

  هـای با مطالعـۀ کتاب   رسد. ضروری به نظر می   زبانی متن، 
سـن و  تألیف آرتـور کریستن   2پرستی در ایران قدیم« »مزدا 
تـوان  بهمـن سـرکاراتی می   نوشـتۀ   های شکارشده« »سایه 

ویژه اسـطورۀ آفـرینش و  هـای زرتشـتی بـه گفت، گفتمان 
های گوینـده  دانسـته اسطورۀ آخر زمـان )سوشـیانتی( پیش 

های اساطیری  دهی و پردازش گفتمان داستان برای سازمان 
 بوده است.  

بینی بر اصـلِ اعتقـاد بـه دو بـن  »شالودۀ این جهان 
ل ستیزه و کارزارنـد، و  متضاد خیر و شر که همواره در حا 

منـدی  اعتقاد به محدودیت زمانی سـتیز گیهـانی و کران 
هـا تعیـین شـده  عمر جهان که در تعداد معینـی از هزاره 

ــن دو اصــل مهــم را در   ــی ای اســت، اســتوار اســت. تجل

 
1. Background knowledge 

شناسان پرکاری است که قسمتی از  مرحوم آرتور کریستن سن از ایران .  2
شده  ترجمه  فارسی  به  او  او  آثار  قدیم  ایران  در  مزداپرستی  کتاب  اند. 

ناممجموعه به  را  نخستین  که  مقاله،  دو  از  دربارۀ  ملاحظاتی  »   ایست 
زرتشتیقدیمی  عهود  مجلۀ  ترین  و     Acta orientaliaدر  کرده  منتشر 

نام »  باستان«دومین را به  ایران  در سال    تحقیقات دربارۀ کیش زرتشتی 
 در کپنهاگ انتشار داده است.  1928
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ایدئولوژی دینی ایرانی به صورت اعتقاد به ثنویت و سال  
بــزرگ کیهــانی مرکــب از چنــدین هــزار ســال مشــاهده  

تقابل و ستیزۀ دو بن قدیم خیر و شر در حماسۀ    کنیم. می 
ملی ایـران بـه صـورت تقابـل و تضـاد دو گـروه نـژادی  
متخاصم تظاهر کرده که از آن دو روایت حماسـی اوسـتا  

  و در شاهنامه بـا عنـاوین   1»ایرانی و انیرانی«   های به نام 
ایرانــی و تــورانی« یــاد شــده اســت. در حماســۀ ایــران  » 

همچنان که همۀ اقوام ایرانی در درون مرزهای ایرانشهر  
اند،  و در چهارچوب خوی و منش و نژاد ایرانی یگانه شده 

صورت قومی بیگانه که تورانیان نام  دشمنان ایران نیز به 
هاسـت معرفـی  دارند و دیگر انیرانیان نیز اغلب متحد آن 

اند. خصومت دیرین و موروثی و ستیزه و دشـمنانگی  شده 
مداوم بین این دو قوم در واقع زمینۀ اصلی حماسـۀ ملـی  

ــوب می  ــران محس ــتان  ای ــاهنامه داس ــر ش ــود. سرتاس ش
رویارویی و برخورد ایرانیان و انیرانیان است کـه مطـابق  
برداشت ثنوی، از این دو یکـی همـه نیـک و خجسـته و  
اهورایی، و دیگری نکوهیـده و تبـاه و اهریمنـی قلمـداد  

نگ همیشگی بین ایـن دو گـروه  دشمنی و ج   شده است. 
نژادی متخاصم در شاهنامه، انعکاسی حماسی از ستیزه و  
کارزار مداوم نیکی و بدی در اساطیر دینی و همچنان که  
مطــابق برداشــت دینــی فیــروزی نهــایی در پایــان از آن  
اهورامزداست، در شاهنامه نیز جنگ بزرگ ایران و توران  

یعنــی کیخســرو    در نهایـت بــه فیـروزی شــهریار ایـران، 
و نیز مطابق همان معتقدات مدت پیکار خیـر    انجامد. می 

و شر که در واقع طول عمر گیتی نیز هسـت بـه صـورت  
محدودۀ زمانی مقدری انگاشته شده که در برخی روایات  

( نُه و در برخـی دیگـر )روایـات مزدایـی( دوازده  )زروانی 
له  هزارسـا هزار سال احتساب شده است. این دهـر دراز نه 

دوران اول    ساله تقسیم شـده اسـت. هزار به سه دوران سه 
هزارسالۀ اهرمزد است کـه ضـمن آن  زمان شهریاری سه 

پردازد و در این دوران مرد نخستین  به آفرینش گیتی می 
و گاو یکتا آفریده و دیگر دام و دهشن اهـورایی فـارا از  

زینـد. ایـن عصـر  پتیارۀ اهـریمن در رامـش و آشـتی می 
ورایی در حماسۀ ملی ایران منطبـق اسـت بـا  خجستۀ اه 

هزار سال سلطنت پیشدادی که از کیومرث آغـاز شـده و  
انجامد. چهار پادشاهی کـه در ایـن هـزاره  به جمشید می 
یعنی کیومرث و هوشنگ و تهمـورث و    کنند، سلطنت می 

 
1. airya, anairya 

سن در کتاب محققانۀ خـود  که کریستن جمشید، همچنان 
و نخستین شاه در تاریخ    های نخستین مرد نمونه » به نام  
های مختلف  نشان داده، همگی نمونه   ای ایرانیان« افسانه 

ند و در واقـع  ا مرد نخستین در میان قبایل مختلف ایرانی 
های چهارگانۀ یک بودۀ اسـاطیری واحـد محسـوب  گونه 
ای ایـران بـه صـورت چهـار  شوند که در تاریخ افسانه می 

کننــد،  ی شــهریار کــه یکــی پــس از دیگــری پادشــاهی م 
دوران دوم در حماسۀ ملی ایران مصادف است    اند. درآمده 

با دوران هزارسالۀ پادشـاهی ضـحاک مـاردوش. مطـابق  
روایات دینـی پـس از حملـۀ اهـریمن بـه دام و دهشـن  
اهرمزد و چیرگی او بر گیتی آفرینش اهـورایی بـه دفـاع  
برخاسته و هریک از عناصر گیتی از آب و آتش گرفته تـا  

مین و گیاه با سپاه دیوانۀ اهـریمن بـه سـتیزه  آسمان و ز 
کننــد. در  پرداختــه و ایــزد بهــرام اهــریمن را گرفتــار می 

رسـد  شاهنامه نیـز، چـون هـزارۀ اژدهـاک بـه پایـان می 
آبتین،  یعنی فریدون، کـه چـون    ویسپوهر خاندان توانای 

Trita    ــه ــان اژدهــااوژن و ب ــۀ کامــل پهلوان ودایــی نمون
است، ظهور کرده    2ایزد بهرام   احتمال زیاد تجسم حماسی 

هزارسالۀ فرجـامین  دوران سه   شود. و بر ضحاک چیره می 
مطابق روایات زروانی عصراختلاط و آمیختگی خیر و شر  
ــا نیروهــای   اســت کــه در طــول آن آفــرینش اهــورایی ب

ــدال می  ــه ج ــی ب ــد اهریمن ــدن    پردازن ــا آم ــان ب و در پای
رد و بـه  گیـسوشیانت و شاه بوختـار پیکـار نهـایی درمی 

انجامـد. دوران گمیـزش در  نابودی همیشگی اهریمن می 
کشـد. ایـن  حماسۀ ملی ایران نیـز هـزار سـال طـول می 

هــزاره از پادشــاهی فریــدون آغــاز شــده و در پادشــاهی  
پذیرد و سرشـت مخـتلط آن از همـان  کیخسرو پایان می 

آغاز با تقسیم جهان بین سلم و تـور از یکسـو و ایـرج از  
  شده است و در سرتاسر این دوره بر   سوی دیگر مشخص 

انـد و بـر  نیمی از جهان تورانیان دژچهـر و دشـمن چیره 
نیمی دیگر ایرانیان آزاده و راد. جنگ بین ایران و انیران  

ناپـذیر  از آغاز این دوران تا پایانش تقریبـاً مـدوام و وقفه 
سـن،  و کریستن   54-37  : 1357  سرکاراتی،   ک. )ر.   است« 
1345  :105 .) 

 بندی واژگانمتنطرح طبقه
هـایِ  رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی بـه نظـر فـرکلاف، طرح 

هـا  هایی هستند کـه بـر اسـاس آن بندی از جملۀ گفتمان طبقه 

 
2. Vərəθrayna- 
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واژگان به صورت متنـاوب میـان خـود مـتن و نـوع گفتمـان،  
این جنبـه از رویکـرد    (. 175  : 1379یابد )فرکلاف،  سازمان می 

ادی در مورد واژگان متن شـاهنامه کـه بـر  تحلیل گفتمان انتق 
مصـداق   شـوند، بندی می حسب طرح سال بزرگ کیهانی طبقه 

یابد. مطابق این طرح، چنان که گذشت، نخستین  معناداری می 
گیـرد.  هزارۀ سال بـزرگ کیهـانی، دورۀ پیشـدادیان را دربرمی 

های مختلـفِ تجربـۀ  بندی واژگان این دوره بازنمـایی صـورت 
»ویژگـی    متناز ایدئولوژی نخسـتین انسـان اسـت.   تولیدکنندۀ 

گیری  ایدئولوژیک انسان نخستین، نقشی اسـت کـه در شـکل 
تمدن بشری داشته و روایات اساطیری بسیاری وجود دارد کـه  

های مهم، این رخدادها را به انسان  گیری پدیده در تعلیل شکل 
)انسـان    دهد. الگوی نیـای فرهنگـی قـوم نخستین نسبت می 

شناسی و تاریخ تمدن از او به »قهرمان  ساز( که در انسان تمدن 
شود، در ایـن بخـش از روایـات اسـاطیری  فرهنگی« تعبیر می 

 (. 48: 1391 ، گیرد« )قائمی شکل می 
دورۀ دوم، همزمان با ارزش تجربـی، نـوعی از    واژگان 

با این    دهند. را نشان می   گفتمان   ارزشیابی تولیدکنندۀ   نظام 
  های واژگانی بندی بندی با صورت های طبقه طرح   فرض که 
گذاری مثبت و منفی را بـرای  تواند نوعی ارزش می   مختلف 

تفـاوت ایـدئولوژیک میـان  رو، » خواننده پدید آورد. از ایـن 
هـای بیـانی کلمـات معنـا پیـدا  ها به لحـاظ ارزش گفتمان 

بنـدی بـه بیـان  هـای طبقه کند. گوینده از طریـق طرح می 
ــیابی  ــود می ه ارزش ــردازد. ای خ ــاظ  طرح   پ ــه لح ــای ب ه

ــاد ارزش  ــدئولوژیک متض ــاوتی را در  ای ــانی متف ــای بی ه
  : 1379)فـرکلاف،    سـازند« های مختلف مجسم می گفتمان 
عـلاوه بـر نقـش ایـدئولوژیک و    واژگان دورۀ سوم،   (. 182

هـای مـتن را بازنمـایی  هویت   بیانی، رابطـۀاجتماعی بـین 
لکردهای زبانی بـر حسـب  عم کنند. از این دیدگاه که » می 

ــق نقــش   ــأثیر اجتمــاعی تنهــا از طری ــی، کــارایی و ت روان
شــوند. در هــر دو مــورد، طــرح  ارتبــاطی ارزیــابی می 

ای از  بندی جنبــه بنــدی، روش خاصــی بــرای تقســیم طبقه 
واقعیت است که بر بازنمایی ایدئولوژیک خاص آن واقعیت  

بنیاد  مبتنی است؛ بدین ترتیب سـاختار واژگـان ایـدئولوژی 
(. بر پایۀ این طرح اهورامزدا و  96:  2001فرکلاف،  )   است« 

مایۀایدئولوژیک اسـاطیر  اهریمن جنبۀ خاص واقعیت در بن 
هـا در شخصـیت جمشـید و ضـحاک  صفات آن   هستند که 

گردد و فریدون، افراسیاب و کیخسرو، بازنمود  بازنمایی می 
  شـوند. در جـدول زیـر همین جنبۀ خاص واقعیت تلقی می 

قابـل    بندی واژگـان هـر دوره های زبانی طرح طبقه ژگی وی 

 مشاهده است. 

 بندی واژگان های صوری طرح طبقهویژگی .2جدول 

 اثرات ساخت  ابعاد معنایی  ها ارزش واژگان 

 تمدن گیریشکل انسان   نخستین   نقش  تجربی  هزارۀ اول

 ارزشیابی  زبانی  گذاریارزش بیانی  دومهزارۀ 

 ای رابطه هزارۀ سوم
مایۀ  بن بازنمایی

 ایدئولوژیک 
رابطۀ اجتماعی  

 ها هویت

 
فرکلاف معتقد است که رویکرد متنـاوب بـه مـتن و نـوع  
گفتمان در مورد روابط معنایی بین واژگان نیز مصداق دارد، چرا  

یک نوع گفتمان، به ایـدئولوژی   شده در  که روابط معنایی ایجاد 
هـا بـه بازنمـایی شـالودۀ  شناسـایی آن خاصی مرتبط است که  

  (. 177: 1379)ر.ک، فـرکلاف،  کند ایدئولوژیکی متن کمک می 
شناسـایی انـواع روابـط    اینک با در نظر گرفتن این رویکرد، بـه 

 شود. معنایی متن گفتمان حماسی به شرح زیر پرداخته می 

 تضاد معنایی
روابــط معنــایی اســت کــه در  انــواع تضــاد معنــایی یکــی از

شناسی، اصطلاح تقابـل معنـایی بـه جـای آن بـه کـار معنی
آیـد و ای از تقابل به حساب میرود، زیرا تضاد صرفاً گونه می

هـای متضـاد « نظیـر بـالا/ در بیشتر موارد، با برچسب »واژه 
شود؛ به این دلیل کـه مفهـوم پایین، چپ/راست مشخص می

گـر قـرار ها در نقطـۀ مقابـل مفهـوم واژۀ دییکی از این واژه 
تضاد و تقابـل واژگـان   (.117-118:  1383)صفوی،    گیردمی

)در شـناخت زمینـۀ   که پیشتر اشـاره شـدچنان  متن شاهنامه،
گیـرد. مایـۀ ایـدئولوژیک آن الهـام میاز ثنویت بن  گفتمان(،
دهـد طـرح متن نشـان می  مورد از واژگان متضاد  20  بررسی
با   د، هزارۀ دوممور  10بندی هزارۀ اول کمترین کمیت باطبقه 
 ثنویـت  مـورد  217  مورد و هزارۀ پایانی با بیشترین بسامد  33

 کند. مایۀ اساطیری حماسه ملی را بازنمایی میموجود در بن

 شمول معنایی 
شمول معنایی نیز از دیگر روابط معنایی موجود در متن اسـت 

طور کلـی و یا بـه   که رابطۀ کل و جزء، یا طبقۀ خاص و عام،
 ها در بطن کلمات دیگر جـای دارد، راکه مفهوم آن  هاییواژه 

انواع ابـزار جنگـی،   ها وبرشماری زیرمجموعه   دهد.نشان می
زیورآلات، نام پهلوانـان، سـپاهیان، پرنـدگان، شـهرها و ... از 

انـد کـه بـا ژانـر و نـوع خـاص های این رابطـۀ معنایینمونه 
مـورد،   55بـا بررسـی    خوانی دارنـد.گفتمان حماسی متن هم

مورد، هـزارۀ 10بندی هزارۀ اول کمترین کمیت با  طرح طبقه 
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 مـورد بیشـترین بسـامد  34مورد و هزارۀ پایانی با    11با    دوم
 دهد.کاربرد شمول معنایی واژگان را نشان می

 معنایی هم
ترین روابط مفهومی میـان  شدهمعنایی یا ترادف از شناختههم 
رونـد، در معنـی    کار یکـدیگر بـههاست که اگر به جای  واژه

  (. 106:  1383)صفوی،   شود زنجیرۀ گفتار تغییری حاصل نمی 
القـای    مصادیق موجود این نـوع از رابطـه معنـایی در مـتن، 

بیشتر معـانی ایـدئولوژیک از جانـب تولیدکننـدۀ گفتمـان را  
بنـدی  طـرح طبقه  مـورد   100کننـد. بـا بررسـی بازنمایی می 

مـورد، هـزارۀ    7با    رین تعداد مشخص شد که هزارۀ اول کمت 
  مـورد بـالاترین بسـامد   72مورد و هزارۀ پایانی با    11با    دوم 

 دهد. نشان می   معنا را واژگان هم 

 فراوانی روابط معنایی واژگان متن  .3جدول 

 
که در جدول مشخص شـده اسـت، از میـان روابـط چنان

معنایی موجود در متن، تضاد معنایی بالاترین بسامد و از بـین 
بندی، هـزارۀ سـوم، بیشـترین کمیـت روابـط های طبقه طرح 

 کننـد.معنایی را در گفتمـان حماسـی شـاهنامه بازنمـایی می
بندی در های طبقه طرح دهدکه »میمتغیرهای واژگانی نشان  

ی متفـاوت باشـند. انواع گفتمان ها ممکن است به لحاظ کمبـ
های خاص واقعیت را به درجات مختلف بدین مفهوم که جنبه 

گر ایـن باشـد ممکن است نشان  در قالب کلمات عرضه کنند
 :1379  )فـرکلاف،  ای ایدئولوژیک است«جا کانون مبارزه این
کـه تکـرار سـال   ، فراوانی واژگان هزارۀ سـوم(. بنابراین176

مایـۀ شـود، کـانون بـازنمود بنکیهانی دیگری محسـوب می
 گیرد.های مختلف قرار میایدئولوژیک اساطیری در هویت

 های دستوری متنویژگی تحلیل
پس از آشنایی مقدماتی با زمینـۀگفتمان و نحـوۀ سـازماندهی  

ها و  تحلیل شخصیت   بندی، اینک به های طبقه واژگان در طرح 
  دهی، شود. نـام پرداخته می   1و گذرایی   دهی ها به شیوۀنام فرایند 
چـه   ای از بازنمایی که مبین نگرش خاص گوینده اسـت. شیوه 
ــیاء و فعالیت »  ــراد، اش ــرای اف ــام ب ــاربرد ن ــاب و ک ــا  انتخ ه

 
1. Naming & passing 

توانـد بـار منفـی یـا  کنندۀ دیدگاه خاصی است که می منعکس 
(. نظـام گـذرایی  174  تـا: بی   محمـدی، )یار   باشد«   مثبت داشته 

  ها از طریق دستور زبان اسـت. بـه عقیـدۀ فرایند بازنمایی انواع 
...    هلیدی،»این دو در حقیقت تفاوتی با یکدیگر ندارند. واژگان 

تـوان  تر است. بر ایـن اسـاس می دستور زبانی با ظرافت بیش 
شـوند و  می تر از رهگذر دستور زبـان بیـان  گفت معناهای عام 
:  1386  )مهـاجر و نبـوی،   تر از رهگذر واژگـان معناهای خاص 

با سـه    (. مطابق چارچوب نظری فرکلاف، سه جملۀ خبری 38
  وجود دارد که هر یک مستلزم یک یـا دو مشـارک   فرایند نوع  

گـر و  کنش دو مشـارک کنش فراینـد   باشند. می   کننده( )شرکت 
حشو و یا به    گر جهت اجتناب از پذیر داردکه گاهی کنش کنش 

رخـداد    فراینـد گـر اسـت.  نیت ابهام نامشـخص و فاقـد کنش 
پذیر یا کنش فاقد  های بدون کنش گر نوع خاصی از کنش بیان 

توصیف مسـتلزم وجـود یـک مشـارک و    فرایند و    هدف است؛ 
صفت است. هر یک از این جملات سه وجه خبری، پرسشی و  

از   و   دارنـد   امری جهت برقراری ارتباط میان گوینده و مخاطب 
پیونـدهای واژگـانی،    دسـتوری ماننـد   2طریق عوامل انسـجام 

گر روابـط شـرطی، عِلـی، زمـانی و  پیوندهای ربطی که نشـان 
نیــز پیونــدهای ارجــاعی کــه بــه    انــد و مکــانی بــین جملات 

 شوند. داده می  پیوند   دهند های قبلی ارجاع می جمله 

 کیومرث
زندۀ گویا و با لقب  مرتن اوستا، به معنی  کیومرث معرب گیه 

:  1362)ر.ک.بهــار،    شــود کوه شــاه( توصــیف می )= شــاه گِل 
  فراینـد   15وی درحوزۀ گفتمان حماسی شـاهنامه، در   (. 151

ــن   ــنش و توصــیف حضــور دارد. ای ــد ک ها شخصــیت  فراین
گر و فاعل  ایدئولوژیک او را در نقش معنایی مشارکی کنش 

کـه در کـوه  گری است  کنش   فرایند   3کنند. در  بازنمایی می 
های ابتـدایی تمـدن را بـه مردمـان  گزیند و پایه مسکن می 

هایی اسـت کـه در  فاعل توصـیف   فرایند   12و در    آموزد می 
بـه دسـت    پسرش)سـیامک(   گیـرد و تقابل با دیوان قرار می 

رخـدادهای    شود. همین رخداد تداوم ساخت دیوان کشته می 
 آورد. وجود می   بعدی گفتمان حماسی را به 

 
معنــایی مــتن اســت )هلیــدی و حســن، انسجام مفهومی بیانگر روابط  .  2

که تفسیر برخی عناصر در گفتمان،   آیدبه وجود میزمانی  و    (174:  1393
عناصر دیگــر هســتند،  فرضمتکی به عناصر دیگر باشد. این عناصر پیش
توان آنها را رمزگشــایی کــرد. بدان معنا که بدون ارجاع به آن عناصر نمی

آیــد و دو طۀ انسجامی به وجود میدهد، رابهنگامی که این مسئله رخ می
شــده، بــه طــور فرضننــده و پیشکفرضعنصر مذکور، یعنی عنصر پیش

 (.4: 1976)هلیدی و حسن،  دشونبالقوه در متن تلفیق می

 معنایی هم شمول معنایی  تضاد معنایی  بندی طرح طبقه

 ٪7 18/ 18 3/ 84 هزارۀ اول

 ٪11 ٪20 12/ 69 هزارۀ دوم

 ٪72 ٪61 83/ 46 هزارۀ سوم
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 های مرتبط با کیومرث فرایند  .4جدول 

 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند 

 :1366مطلق، )خالقی ساخت جایاندروننخستین به کوه
 (. کنش خبری معلوم 21/ 1ج

 مثبت  زمانی  ربط پذیر()کنش کوه گرمحذوف(،)کنش

 مثبت  ارجاعی  پذیر()کنش پلنگینه گر(،)کنش خود گروه)همان( کنش خبری معلوم پلنگینه پوشید خود با 

 کنش خبری معلوم (24پلنگ انجمن کرد و شیر )همان:   پری و
 پری و پلنگ و پری گرمحذوف(،)کنش

 پذیر()کنش
 مثبت  واژگانی 

(توصیف 21 که خود چون شد او بر جهان کدخدای )همان:
 خبری 

 )متمم(   کدخدای)فاعل(،  او
 ربط ارجاعی،
 زمانی 

 مثبت 

 مثبت  ارجاعی  )متمم( )فاعل(، سی شاه او خبری (توصیف22 )همان: گیتی بر او سی شاه بود

 ـ )متمم( )فاعل محذوف(، برگاه توصیف خبری  )همان( به خوبی چو خورشید بر گاه بود  مثبت  ــــــ

 مثبت  ارجاعی  )متمم(  )فاعل(، فربشاهنشهی او توصیف خبری  همی تافت زو فر شاهنشهی )همان(

 )متمم( برشد )فاعل(، فربو بخت اوی توصیف خبری  )همان( از آن بر شده فره و بخت اوی
ربط  ارجاعی،
 علی 

 مثبت 

 مثبت  ارجاعی  )متمم( )فاعل( پسر او توصیف خبری ملکی  )همان( پسر بد مر او را یکی خوبروی

 مثبت  ارجاعی  )متمم( )فاعل(، زنده کیومرثدل توصیف خبری  )همان( گیومرث را دل بدو زنده بود

 مثبت  ارجاعی  )متمم( )محذوف(، شاد فاعل خبری توصیف )همان( ز گیتی به دیدار او شاد بود

 مثبت  ارجاعی  )متمم(  )محذوف(، گریان فاعل توصیف خبری  )همان( به جانش براز مهرگریان بُدی

 مثبت  ارجاعی  )متمم(  )محذوف(، بریان فاعل توصیف خبری )همان( بُدیز بیم جداییش بریان 

 مثبت  زمانی  ربط )متمم( )فاعل(، آگه شاه ( توصیف خبری 23چو آگه شد از مرگ فرزند شاه )همان: 

 مثبت  ارجاعی  )متمم( )فاعل(، پسر نیا توصیف ملکی  (24 نیایش به جای پسر داشتی )همان:

 

 هوشنگ
های  هوشنگ مخفف هَئوشَنگه اوستا به معنی کسی که منزل 

گذار یا  نخستین قانون  معنی و ملقب به پرذات به   سازد خوب می 
است  مخلوق  در  2378:  1381)ر.ک.رضی،    نخستین  وی   .)

 خواه  عنوان کینه گری است که ابتدا به های شاهنامه کنش فرایند 

 
نابود می  را  وسیلۀ  کند؛ سپس به پدرش سیامک، دوسوم دیوان 

وضع   و  اقتصادی  موقعیت  آتش،  کشف  از  حاصل  تحولات 
 بخشد. بهبود می   فرایند   20معیشت را در قالب 

 های مرتبط با هوشنگفرایند  .5جدول 

 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند  ردیف 

1 
 (25/ 1ج ،1366 مطلق،)خالقی دوال یکسر سراپای کشیدش

 کنش خبری معلوم 
 مثبت  ارجاعی  پذیر()کنش سراپای )محذوف(، گرکنش

 مثبت  ارجاعی  پذیر()کنش سر گر(،)کنش سپهبد کنش خبری معلوم  )همان( ناهمال سر آن برید سپهبد 2

 مثبت  ـــ ـ پذیرگر و کنشحذف کنش کنش خبری معلوم  )همان( به پای اندر افگند و بسپرد خوار 3

 مبت  ارجاعی  پذیر()کنش  گر(، چرم)کنش ش )همان( کنش خبری معلوم  دریدش برو چرم 4

5 
  جهاندار هوشنگ با رای و داد / بجای نیا تاج بر سر نهاد

 کنش خبری معلوم  (29 )همان:
 مثبت  واژگانی  پذیر()کنش تاج  گر(،)کنش هوشنگ

6 
کنش خبری  )همان( وزان پس جهان را یکسر آباد کرد
 معلوم 

 مثبت  زمانی  ربط پذیر(گر )محذوف(، جهان )کنشکنش

 مثبت  زمانی  ربط پذیر( )کنش )محذوف(، سنگ گرکنش کنش خبری معلوم   )همان(   به آتش ز آهن جدا کرد سنگ  7
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 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند  ردیف 

8 
  سَرِ مایه کرد آهن آبگون /کزان سنگ خارا کشیدش برون

 )همان( کنش خبری مرکب معلوم
 مثبت  ربطی  ارجاعی، پذیر( )کنش )محذوف(، آهن گرکنش

 مثبت  زمانی ربط پذیر( )محذوف(، آهنگری )کنش   گر کنش  کنش خبری معلوم  )همان( چو بشناخت آهنگری پیشه کرد 9

 )همان( کنش خبری معلوم  گراز و تبر، اره و تیشه کرد 10
)محذوف(، گراز و تبر، اره و  گرکنش

 پذیر( )کنش تیشه
 ـ  مثبت  ــــ

 ـ پذیر()کنش )محذوف(، آب گرکنش کنش خبری معلوم  (30 چارۀ آب ساخت )همان: 11  مثبت  ــــــ

 مثبت  ارجاعی  پذیر()کنش ش )محذوف(، گرکنش )همان( کنش خبری معلوم  دریا به هامونش اندر بتافت ز 12

13 
به جوی و به کشت آب را راه کرد )همان( کنش خبری 

 معلوم 
 مثبت  واژگانی  پذیر()کنش آب )محذوف(، گرکنش

 ـ پذیر()کنش رنج )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم  )همان( به فرب کی رنج کوتاه کرد 14  مثبت  ـــــ

 مثبت  ارجاعی  پذیر( )کنش چراگاه خبری معلوم کنش )همان( فزود بر  بدین مردم چراگاه 15

 مثبت  واژگانی  پذیر()کنش و...  گاو )محذوف(، گرکنش خبریکنش  )همان( گوسفند وخر   و گاو کرد جدا 16

 )همان( کنش خبری معلوم  سودمندبه ورز آورید آنچ بُد   17
  )محذوف(، آنچ بُد سودمند گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  ارجاعی 

 مثبت  ارجاعی  )محذوف(  پذیرگر و کنشکنش کنش خبری معلوم  بدیشان بورزید و زیشان چرید )همان( 18

 مثبت  ارجاعی  پذیر()کنش )محذوف(، تاج گرکنش کنش خبری معلوم  )همان( همی تاج را خویشتن پرورید 19

20 
کنش خبری   )همان( بکشت و به سرشان بر آهیخت پوست

 معلوم 
 )محذوف(، پوست پذیرکنش و گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  ارجاعی 

21 
برین گونه از چرم پویندگان/ بپوشید بالای گویندگان)همان( 

 کنش خبری معلوم 
 )محذوف(، بالای گویندگان گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  ارجاعی 

 ـ )متمم(  )فاعل(، هوشنگ گرانمایه را نام ( توصیف خبری 24 )همان: گرانمایه را نام هوشنگ بود 22  مثبت  ــــ

 ( توصیف خبری 29 )همان: پر از هوش مغز و پر از داد دل 23
  )محذوف(، پر از هوش و پر از داد فاعل

 )متمم( 
 مثبت  واژگانی 

 

 تهمورث
تَخمه اَروپه ازیناونت اوستایی به معنی یلی که پوستین روبـاه 

در شـاهنامه بـه تهمـورث   (،253:  1385بر تن دارد )کزازی،  
تبدیل شده و جزء اول آن تهم )= تَخمه( ویژگـی مثبـت او را 

 چــه وی در گفتمــان حماســی شــاهنامه  نمایــد؛بازنمــایی می

 
در کامل بر دیـوان،    غلبه گر نیرومندی است که به دلیل  کنش

گیرد و بـا صـفت دیوبنـد از قطب منفی نیروهای شر قرار می
جامعه را   فرایند  14سپس در  شود.ها ممتاز میدیگر شخصیت

 کند.وارد مرحلۀ شهرنشینی می
 

 های مرتبط با تهمورث فرایند .6جدول 

 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند  ردیف 

1 
  (35/ 1ج ،1366  مطلق،)خالقی گرانمایه طهمورث دیوبند

 خبری توصیف
 مثبت  ارجاعی  )متمم(  بنددیو)فاعل(،  طهمورث

2 
کنش  )همان( پس از پشت میش و بره پشم و موی برید

 خبری معلوم 
 )محذوف(، پشم و موی گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  زمانی ربط

3 
خبری  به کوشش ازو کرد پوشش بجای )همان( کنش 

 معلوم 
 مثبت  ارجاعی  پذیر( )کنش )محذوف(، پوشش گرکنش

4 
)همان( کنش خبری  خورش کردشان سبزه و کاه و جو
 معلوم 

  )محذوف(، سبزه و کاه و جو گرکنش
 پذیر()کنش

 مثبت  ارجاعی 
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 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند  ردیف 

5 
کنش  (36  )همان: کوهچاره بیاوردش از دشت وبه 

 خبری معلوم 
 پذیر()کنش ش )محذوف(، گرکنش

-ارجاعی
 واژگانی 

 مثبت 

 مثبت  ارجاعی  پذیر( )کنش شان ،)محذوف( گرکنش خبری معلوم بیاورد و آموختن شان گرفت )همان(کنش 6

 مثبت  ـــ ـ )محذوف(  پذیرگر و کنشکنش خبری معلوم کنش بیاورد و یکسر به مردم کَشید )همان( 7

8 
برفت اُهرمَن را به افسون ببست چو بر تیز رو بارگی  

 برنشست )همان(کنش خبری معلوم 
 مثبت  ربط زمانی  پذیر( )کنش اهرمن )محذوف(، گرکنش

 مثبت  ارجاعی  پذیر()کنش زینش )محذوف(، گرکنش خبری معلوم   کنش   زمان تا زمان زینش برساختی )همان(  9

 مثبت  ارجاعی  پذیر()کنش ش  )حذف(، گرکنش معلوم  خبریکنش )همان( برتاختی همی گِردگیتیش 10
 مثبت  ارجاعی  پذیر()کنش )محذوف(، میان گرکنش خبری معلوم کنش   ( 37  به فرب جهاندار بستش میان )همان:  11
 ـ پذیر( گرز )کنش )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم  )همان( به گردن برآورد گرز گران 12  مثبت  ــــ

13 
  جهاندار طهمورث بافرین/ بیامد کمر بستۀ رزم و کین

 کنش خبری معلوم  )همان(
گر(، فاقد )کنش جهاندار طهمورث
 پذیر()کنش

 مثبت  واژگانی 

14 
کنش خبری  )همان(  ازیشان دو بهره به افسون ببست
 معلوم 

بهره گر )محذوف(، ازیشان دو کنش
 پذیر()کنش

 مثبت  ارجاعی 

 مثبت  ارجاعی  پذیر( )کنش   گر )محذوف(، دگرشان کنش  کنش خبری معلوم  )همان( دگرشان به گرز گران کرد 15

 

 جمشید
 خشئت« با معنای روشـن و درخشـان؛جمشید در اوستا »ییمه 

 را بـه اونخستین مشـارکی اسـت کـه اهـورامزدا دیـن خـود  
)ر.ک.رضـی،   سپارد و به لقب خـوب رمـه و خورشیدسـانمی

در پیونــد بــا ایــن ماهیــت  گــردد.( توصــیف می1489: 1346
اساطیری، در گفتمان حماسی شاهنامه در نقش معنـایی شـاه 

و   گانۀ ایزد مهر را از قبیل »جنگـاوری،های سه موبد کنش  –
 (54: 1389 )ر.ک.بهمنــی، سرپرســتی امــوردینی و سیاســی«

 کند. صلح، رفاه، آسودگی، نشاط، وفور نعمت و ...بازنمایی می
کـنش جمشـید را   20مثبتی است کـه در نتیجـۀ   هایویژگی

 برترین نمایندۀ قدرت با سرزمینی متمدن در چارچوب طبقات 

 
 

او   نمایـد.یافتۀ گفتمان حماسی در شاهنامه میاجتماعی نظام
شـود در موجـب میتوصیف منفی است که    6  همچنین فاعل

جای خود را به سـیاهی و   رو شود واوج قدرت با شکست روبه 
گـردد، دهـد. تاریکی که در شخصیت ضـحاک بازنمـایی می

ــید را از اوج ارزشآن ــه جمش ــیچ ــر م ــه زی ــا ب ــه ه آورد و ب
کنـد، تغییـر حالـت و کژاندیشـی شخصیتی منفی تبـدیل می

شـود و یاوست. وی که بر اثر تسلط دیو کبر مرتکب خطـا م
نمایـد، فـره ایـزدی از او نعمت مـردم معرفـی میخود را ولی

 کند.موبدی سقوط می –گریزد و از شاه  می

 

 های مرتبط با جمشید فرایند .7جدول 

 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند  ردیف 

1 
کنش  (41/ 1ج :1366 مطلق،)خالقیآهنا  کرد نرم کیی فرببه 

 خبری معلوم 
 ـ پذیر( )کنش آهن )محذوف(، گرکنش  مثبت  ــــ

 مثبت  واژگانی  پذیر()کنش خود )محذوف(، گرکنش )همان(کنش خبری معلوم  ... چو خود و زره کرد 2

3 
کنش  (42 )همان: دیبا و خز پرمایه  و  کرد قصب ... کتانز

 خبری معلوم 
 دیبا و خز و قصب )محذوف(، گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  واژگانی 

 بیاموختشان رشتن و تافتن )همان(کنش خبری معلوم  4
  رشتن و تافتن )محذوف(، گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  ارجاعی 

 مثبت  ـــــ ـ پذیر()کنش مرد... )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم  ز هر پیشۀ انجمن کرد مرد )همان( 5



 1398، تابستان  7 یاپی(، پدیجد ی)سر  3 ۀ شمار ،دوم ۀ شناسی اجتماعی، دورزبان     44

 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند  ردیف 

 مثبت  ارجاعی  پذیر()کنش پنجهی )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم  (42) بدین اندرون پنجهی نیز خورد 6

 مثبت  ارجاعی  پذیر( )کنش شان )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم  جدا کردشان از میان گروه )همان( 7

 مثبت  ارجاعی  پذیر()کنش پرستنده )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم  )همان( پرستنده را جایگه کرد کوه 8

9 
( کنش خبری 43 )همان: بخورد و بورزید و بخشید چیز
 معلوم 

 )محذوف(، چیز پذیرکنش و گرکنش
 پذیر()کنش

 مثبت  واژگانی 

 مثبت  ـــ ـ پذیر( )کنش گهر )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم  ز خارا گهر جست یک روزگار )همان( 10

 مثبت  ارجاعی  پذیر( )کنش روشنی )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم   )همان( کرد ازو روشنی خواستارهمی  11

 مثبت  ارجاعی  پذیر( )کنش رازها )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم  )همان( همین رازها کرد نیز آشکار 12

 مثبت   پذیر( )کنش یک تخت    )محذوف(،   گر کنش  (کنش خبری معلوم44 به فرب کیانی یک تخت ساخت )همان: 13

 مثبت  ارجاعی  پذیر( )کنش گوهر خبری معلوم کنش )همان( نشاختاندر گوهر چه مایه 14

 مثبت  ـــ ـ )متمم( بستهکمر )محذوف(، فاعل توصیف خبری  (41 )همان: بسته با فرب شاهنشهیکمر 15

 ـ )متمم( تافت  )فاعل(، شاه کیان خبری توصیف (44 )همان: تافت از فرب، شاه کیانهمی 17  مثبت  ــــ

 مثبت  ـــــ ـ )متمم( نشسته  )فاعل(، جهاندار خبری توصیف )همان( نشسته جهاندار با فربهی 18

 منفی  ـــ ـ )متمم(   شاه )فاعل(، بپیچید توصیف خبری  )همان( شاه یزدان شناس ز یزدان بپیچیدسر 19

 ـ ناسپاس )متمم()محذوف(،  فاعل توصیف خبری  )همان( شد ناسپاس 20  منفی  ـــ

 منفی  واژگانی  گون )متمم(روز جمشید )فاعل(، تیره توصیف خبری (45 گون گشت روز )همان: به جمشید بر تیره 21

 منفی  ارجاعی  کاست )متمم(  فروز )فاعل(،آن فرب گیتی توصیف خبری  )همان( فروزهمی کاست آن فرب گیتی 22

 منفی  ربط زمانی  بخت جمشید )فاعل(، کُندرو )متمم( توصیف خبری  (51 چو جمشید را بخت شد کُندرو )همان: 23

 منفی   نهان )متمم(  )محذوف(، فاعل توصیف خبری  )همان( نهان گشت 24

 

 ضحاک 
( که 256:  1346)رضی،    سر اوستایی«اَزی دِهاک سه مُعرب »

بـر   کند.خشکسالی و شومی را در شخصیت دیو، بازنمایی می
های هندواروپایی دیو سر، نزد آریائیاین پایه که »اژدهای سه 
(. نـام اژدهـای 150  :1370)جـابز،    طوفان نامیده شده است«

 سر بر ضحاک مهیب بودن شخصـیت منفـی او را نمایـان سه 

 
مربوط به این   هایفرایندهای منفی در  کند. فراوانی کنشمی

گر نشان از آن دارد که منش کلـی شـر منفـی اسـت و کنش
، فراینـد  17هـا درهدف او تبـاهی و فسـاد اسـت. ایـن کنش

دین، های او را در نقش معنایی فاعلی ناپـاکصفات و ویژگی
 کنند.خو توصیف میبیدادگر، دیو و وارونه 

 های مرتبط با ضحاک فرایند . 8جدول 

 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند  ردیف 

1 
  :1366 مطلق،فش بیامد چو باد )خالقیمر آن اژدها
 کنش خبری معلوم  (51/ 1ج

 منفی  ارجاعی  پذیرگر(، فاقد کنش)کنش اژدهافشآن

 منفی  ـــ ـ پذیر(تاج )کنش )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم   )همان(   نهاد به ایران زمین تاج بر سر   2

 پذیر()کنش ش گر(،)کنش ضحاک معلوم  کنش خبری (52 )همان:  چو ضحاکش آورد... 3
ارجاعی،  

 زمانی ربط
 منفی 

 منفی  ارجاعی  پذیر()کنش ش )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم   ش سراسر به دو نیم کرد )همان( به اربه  4

 منفی  ارجاعی  پذیر( )کنش )محذوف(، شان گرکنش کنش خبریمعلوم  (55 بپروردشان از ره جادویی )همان: 5

 منفی  واژگانی   ارجاعی،  پذیر( )کنش )محذوف(، شان گرکنش کنش خبری معلوم  )همان( بیاموختشان کژی و بدخویی 6

7 
کنش   (64 )همان:  بیامد از آن کینه چون پیل مست

 معلوم  خبری
 منفی  ارجاعی  پذیرکنش )محذوف(، فاقد گرکنش
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 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند  ردیف 

 منفی  ارجاعی  پذیر()کنش )محذوف(، گاو گرکنش کنش خبری معلوم  )همان( مران گاو برمایه را کرد پست 8

9 
جز آن هر چه دید اندرو چارپای/ بیفگند و زیشان 

 بپرداخت جای )همان( کنش خبری معلوم
)محذوف(، چارپای و جای  گرکنش

 پذیر()کنش
 منفی  ارجاعی 

10 
کنش خبری مستقل و   )همان( به ایوان آتش اندر فگند

 معلوم 
 منفی  ـــــ ـ پذیر()کنش ایوان )محذوف(، گرکنش

 منفی  ـــــ ـ پذیر()کنش کاخ )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم  )همان( بپای اندر آورد کاخ بلند 11

12 
  ز بیراه مر کاخ را بام و در گرفت و به کین اندر آورد سر

 کنش خبری مرکب و معلوم  (81 )همان:
 منفی  واژگانی  پذیر(کاخ )کنش )محذوف(، گرکنش

 منفی  ـــــ ـ پذیر()کنش تن گر(،)کنش بدآهن کنش خبری معلوم  (82 بدآهن سراسر بپوشید تن )همان: 13

 منفی  ارجاعی  پذیر( )کنش خنجر )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم  )همان( نیامهمان تیز خنجر کشید از  14

15 
  جهانجوی را نام ضحاک بود/دلیر و سبکسار و ناپاک بود

 ( توصیف خبری معلوم 46)همان: 
 ـ )متمم( )فاعل(، ناپاک ضحاک  منفی  ــــ

 منفی  ارجاعی  )متمم(  )فاعل(، پدید ناپاکآن شاه  ( توصیف خبری 52 )همان: پدید آمد آن شاه ناپاک دین 16

 منفی  زمانی  ربط ضحاک وارونه )فاعل(، چنان )متمم(  توصیف (57 خوی... )همان:پس آیین ضحاک وارونه 17

 

 فریدون 
)رستگارفسـایی،   فریدون مخفف آفریدون و معُـرب ثَرائَتئِـون

که در اوستا با صفات خورنـه)فرب( مشارکی است    (718  :1379
»ورثرغنــه لقــب آن دســته از  شــود.و وِرثبرغنــه توصــیف می

ــان حماســی نهــاده می شــود کــه از توانمنــدی ویــژه قهرمان
برخوردارند، از جمله فریدون که بیش از دیگران شایستۀ ایـن 

فریـدون در پیکـار بـا   توانمندی  (.2:  تابی  )گرینباوم،  نام است
هویت جمشید، بـا شخصـیت ایـزد بهـرام   مانندنیروهای شر،  
پیونــد بــا همــین سرشــت اســاطیری در  کنــد. دربرابــری می

توصـیف   فرهمند، دادگر و فرزانـه   با صفاتی چون  نیز  شاهنامه 
 گـری توانـا حضـور در نقـش کنش  فرایند  18  در  گردد. اومی

 
 

با یاری کاوه آهنگـر بـرای رهـایی   فریدوندارد. کنش مثبت  
بیداد ضحاک، او را پس از جمشـید، بزرگتـرین شـاه جهان از  

نمایاند؛ اما چون کشور آرمانی گفتمان حماسی در شاهنامه می
کنـد، سـلم و ایـرج(، تقسـیم می  )تور،  را میان سه فرزند خود

کنـد و مرتکـب ها پراکنـده میدانسته تخم حسد را میان آننا
ه زیـر شود. همین کنش منفـی او را از اوج قـدرت بـگناه می

کنـد. آورد و مانند جمشید به شخصـیت منفـی تبـدیل میمی
گانگی به معنـی عـدد سـه، سـه   (Thri)  جزء نخست نام وی

 کند.تقسیم جهان میان سه فرزند را بازنمایی می

 های مرتبط با فریدون فرایند .9جدول 

 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند  ردیف 

1 
 (62/ 1ج :1366 مطلق،سهی )خالقی ببالید بر سان سرو

 توصیف خبری 
 ـ )متمم( )محذوف(، ببالید فاعل  مثبت  ــــــ

 مثبت  ارجاعی  )متمم( تافت )فاعل(، شاهنشهی فرزو توصیف خبری  همی تافت زو فر شاهنشهی )همان( 2

 مثبت  ـــــــ ـ )متمم( با فر جمشید جهانجوی )فاعل(،  توصیف خبری  جهانجوی با فر جمشید بود )همان( 3

 )همان( توصیف خبری بکردار تابنده خورشید بود 4
بکردار تابنده خورشید  )محذوف(،  فاعل

 )متمم( 
 مثبت  ـــــ ـ

 مثبت  واژگانی  )متمم(روشن  )فاعل(،  چهرۀ شاه نو ( توصیف خبری 89 می روشن و چهرۀ شاه نو )همان: 5



 1398، تابستان  7 یاپی(، پدیجد ی)سر  3 ۀ شمار ،دوم ۀ شناسی اجتماعی، دورزبان     46

 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند  ردیف 

 مثبت  ارجاعی  )متمم( پرستیدن مهرگان  )فاعل(،    دین او  )همان( توصیف خبری  پرستیدن مهرگان دین اوست 6

 مثبت  ارجاعی، واژگانی  )متمم( پرستیدن مهرگان    آیین او )فاعل(  آسانی و خوردن آیین اوست )همان( توصیف خبری تن 7

8 
( کنش خبری 70 )همان: بیاراست آن را به دیبای روم
 معلوم 

 مثبت  ارجاعی  پذیر( )کنش آن را (،)محذوف گرکنش

9 
( کنش خبری 75 )همان: ...  فریدون ز بالا فرود آورید

 معلوم مرکب 
 مثبت  عِلی ارجاعی،ربط پذیر()کنش آن گر(،)کنش فریدون

10 
فروهشت ازو سرخ و زرد و بنفش )همان( کنش خبری 

 معلوم 
 سرخ و زرد و بنفش )محذوف(، گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  ارجاعی 

 مثبت  ارجاعی  پذیر()کنش سرانشان کنش خبری  سرانشان به گرز گران کرد )همان( 11

12 
نهاد از بر تخت ضحاک پای// به پیروزی و رای بگرفت 

 جای )همان( کنش خبری معلوم 
 پای و جای )محذوف(، گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  واژگانی  ارجاعی،

13 
موی بتان سیه برون آورید از شبستان اوی// 

 خورشیدروی )همان( کنش خبری معلوم 
 مثبت  ارجاعی، واژگانی  پذیر( بتان )کنش )محذوف(، گرکنش

15 
( کنش خبری 80 بدان گرزۀ گاو سر دست برد )همان:

 معلوم 
سر  گرزۀ گاو )محذوف(، گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  ارجاعی 

16 
)همان( کنش خبری  ترگ بشکست خردبزد بر سرش 

 معلوم 
بر سرش   )محذوف(، گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  ارجاعی 

17 
( کنش 83 )همان: ببستش به بندی دو دست و میان ...

 خبری مرکب و معلوم
  دو دست و میان )محذوف(، گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  عِلی  ربط ارجاعی،

 مثبت  ارجاعی  پذیر( )کنش شان )محذوف(، گرکنش خبری معلوم ز راه سزا پایگه ساختشان )همان( کنش  18

 مثبت  ارجاعی  پذیر( )کنش شان گر(،)کنش فریدون )همان( کنش خبری معلوم  فریدون فرزانه بنواختشان 19

 مثبت  ـــــــ ـ پذیر( )کنش   ضحاک   )محذوف(،   گر کنش  بیاورد ضحاک را چون نوند )همان( کنش خبری معلوم  20

 مثبت  ارجاعی  پذیر()کنش ش )محذوف(، گرکنش )همان( کنش خبری معلوم  کوه دماوند کردش به بندبه  21

22 
به روز خجسته سر مهر ماه// به سر بر نهاد آن کیانی 

 ( کنش خبری معلوم 89 )همان: کلاه
آن کیانی کلاه   )محذوف(، گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  ارجاعی 

23 
( کنش  107 )همان: آفریدون جهانبه سه بخش کرد 

 خبری معلوم 
 منفی  ـــــــ ـ پذیر()کنش جهان )محذوف(، گرکنش

 

 افراسیاب
نشـان از آن دارد کـه تمـام   بازنمایی نام و عملکرد افراسیاب

های سرشت اهریمنی ضحاک در هویتش حفـظ شـده ویژگی
او نیـز در شخصـیت اَپـوش نمـود   شباهت،است. بر پایۀ این  

»اَپوش دیوخشکی است که از ریزش باران جلوگیری   یابد.می
ــد«می ــی،  کن ــی 215: 1381)رض ــه در ط ــیاب ک  ( و افراس

 
بندد، به دیـو ها مینبردهای خود با ایرانیان، آب را به روی آن

 11کـنش و    فراینـد  16شـود.  آبـی توصـیف میخشکی و بی
ترین نمایندۀ گفتمان را چون ضحاک، منفی  توصیف او  فرایند

یعنی کسی   ،نماید که در معنای نام اوحماسی در شاهنامه می
 یابد.اندازد، انعکاس میکه به هراس می
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 های مرتبط با افراسیابفرایند  .10جدول 

 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند  ردیف 

1 
( کنش 306/ 1ج :1366 انجمن کرد )خالقی مطلق،سپاه 

 خبری معلوم 
 ـ پذیر()کنش سپاه )محذوف(، گرکنش  منفی  ــــ

 منفی  ـــ ـ پذیر()کنش نوذر گر(،)کنش افراسیاب کنش خبری معلوم  )همان( همی گشت با نوذر لفراسیاب 2

 ـ پذیر( )کنش   میان برادر   )محذوف(،   گر کنش  کنش خبری معلوم  (322 )همان: میان برادر بدو نیم کرد 3  منفی  ــــ

 منفی  زمانی ربط پذیرکنشفاقد  گر(،)کنش افراسیاب کنش (329 )همان: چن آمد ز خوار ری افراسیاب 4

5 
کنش  (330 یکی لشکری ساخت افراسیاب )همان:

 خبری معلوم 
 منفی  ـــ ـ پذیر()کنش لشکری گر(،)کنش افراسیاب

6 
کنش خبری  (337 )همان: بیاورد لشکر سوی رود ری

 معلوم 
 ـ پذیر()کنش لشکر گر(،)کنش افراسیاب  منفی  ــــ

7 
کنش  (80/ 2ج گشن لشکری ساخت افراسیاب )همان:

 خبری معلوم 
 ـ پذیر()کنش لشکری گر(،)کنش افراسیاب  منفی  ــــ

 کنش خبری معلوم  )همان( بر آویخت با لشکر تازیان 8
  لشکر تازیان با)محذوف(،  گرکنش

 پذیر()کنش
 ـ  منفی  ــــ

 منفی  ـــ ـ پذیر( )کنش تازیان گر(،)کنش ترک کنش خبری معلوم   )همان(   شکست آمد از ترک بر تازیان  9

 منفی  ـــ ـ پذیر()کنشگر(، یال سپهدار ترکان )کنش کنش خبری معلوم   ( 114  )همان:   سپهدار ترکان بدزدید یال  10

11 
 خواهیکی نیزه سالار توران زمین//بزد بر بَرِ رستم کینه

 کنش خبری معلوم  (402 )همان:
رستم   گر(،سالار توران زمین )کنش

 پذیر()کنش
 ـ  منفی  ــــ

12 
  (412 همی سوخت از هر سوی گاه و رخت )همان:

 کنش خبری معلوم 
گاه و رخت    )محذوف(،  گرکنش

 پذیر()کنش
 منفی  واژگانی 

13 
کنش خبری  )همان( همی تاخت بر سان تیر از کمان
 معلوم 

 ـ فاقد هدف  )محذوف(، گرکنش  منفی  ــــ

 منفی  ارجاعی  پذیر()کنشلشکر )محذوف(،  گرکنش کنش خبری معلوم  )همان(  بیاورد لشکر بدان رزمگاه 14

15 
نوذر افراسیاب//چو دریای جوشان بد و جوی  ابا لشکر 

 ( توصیف خبری306/ 1ج )همان: آب
)فاعل(، دریای جوشان وجوی   افراسیاب

 )متمم(  آب
 منفی  واژگانی 

16 
( توصیف 322 )همان: سپهبد برآشفت چون پیل مست
 خبری 

 منفی  ــ ـ سپهبد )فاعل(، برآشفت )متمم( 

17 
 3( 347 )همان: که آن ترک در جنگ نر اژدهاست
 توصیف خبری 

آن ترک)فاعل(، نر اژدهاست، دم آهنج و 
 )متمم( ابر بلا

 منفی  ارجاعی 

18 
توصیف   (402/ 2ج برسان جنگی پلنگ )همان: برآشفت

 خبری 
 ـ )متمم(  برآشفت )محذوف(، فاعل  منفی  ــ

19 
( توصیف 428)همان:  پر از غم روان من و دیو شاد
 خبری 

 منفی  واژگانی  دیو )فاعل(، شاد )متمم(

20 
جفا پیشه بد گوهر افراسیاب/ ز کینه نیابد شب آرام و 

 ( توصیف خبری4/7ج )همان: خواب
جفا پیشه بد گوهر افراسیاب )فاعل(، آرام 

 و خواب )متمم(
 منفی  ربط علی 

21 
توصیف  (22 )همان: دل شاه ترکان پر از خشم و جوش

 خبری 
  دل شاه ترکان )فاعل(، خشم و جوش

 )متمم( 
 منفی  واژگانی 

 منفی  ربط علی  اژدهای دژم )فاعل(، بخت بد )متمم( توصیف (156 )همان: که بخت بدست اژدهای دژم 22

23 
توصیف  (247/ 3ج )همان: برافروخت چون آتش افراسیاب
 خبری 

 ـ افراسیاب )فاعل(، برافروخت )متمم(   منفی  ــ
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 کاوسکی
  )ر.ک.   کَوی اُوسن اوستا که به معنای آرزومند و توانا اسـت 

در شــاهنامه بــه دو شــکل کــاوس و    ( 1019:  1346رضــی،  
کـاوس  رود. »تکرار لقب کی در نام کی کاوس بهکار می کی 

)امیدسـالار،    کنـد« دولایه بودن شخصیت او را منعکس می 
  11  گـری مثبـت را در در لایۀ اول نقش کنش   (. 86:  1381
و در لایۀ دوم در نقش معنـایی مشـارکی    کند ایفا می   فرایند 

ــی حضــور می  ــد. منف ــو خشــم    یاب ــر تســلط دی ــر اث ــرا ب  زی
 

 
 

ولـی در پـی    یابـد؛ آرزوی رفتن به آسمان در دلـش راه می 
سقوط و جدایی فرب شاهی از او، مانند جمشـید و فریـدون از  

آیـد و بـه  می های والای انسانی به زیـر  اوج قدرت و ارزش 
ــدیل می  ــی تب ــان حماســی  شخصــیتی منف ــردد. در گفتم گ

توصــیف در بیــان    فراینــد   11  کــنش و   فراینــد   7  شــاهنامه 
ــد کنش  ــفات تن ــنجیده و ص ــای نس ــردی و  خویی، بی ه خ

 های اوست. سبکسری 

 کاوس کیهای مرتبط با فرایند  .11جدول 

 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند  ردیف 

1 
  :1366 خالقی مطلق، )جلال چو کاوس بگرفت گاه پدر

 کنش خبری معلوم  (4/ 2ج
 مثبت  زمانی ربط پذیر( )کنش گاه گر(،)کنش کاوس

2 
( کنش خبری 13 )همان: جایگه ساخت آرام و خواب بدان

 معلوم 
 آرام و خواب )محذوف(، پذیرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  ارجاعی،واژگانی 

3 
  بیاراست کاوس خورشید فر/ به دیبای رومی یک مهد زر

 ( کنش خبری معلوم 89 )همان:
 مثبت  ـــ ـ پذیر()کنش یک مهد زر گر(،)کنش کاوس

 ـ پذیر()کنش جهانی )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم  )همان( افگند پیجهانی به شادی نو  5  مثبت  ــ

 مثبت  ـــ ـ پذیر()کنش جای )محذوف(، گرکنش یکی جای کرد اندر البرز کوه )همان( کنش خبری معلوم  6

 مثبت  ـــــ ـ پذیر( )کنش آخُر )محذوف(، گرکنش )همان( کنش خبری معلوم  بیاراست آخُر به سنگ اندرون 7

 مثبت  ـــ ـ پذیر( )کنش خانهدو )محذوف(، گرکنش ( کنش خبری معلوم 94 دو خانه زآبگینه ساخت )همان: 8

 مثبت  ارجاعی  پذیر( )کنش زبرجد )محذوف(، گرکنش )همان( کنش خبری معلوم  زبرجد به هر جایش اندر نشاخت 9

 )همان( کنش خبری معلوم درو ساخت جای خرام و خورش  10
جای خرام و خورش  )محذوف(، گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  ارجاعی،واژگانی 

11 
 یکی کاخ زرین ز بهر نشست / برآورد بالاش داده دو شست 

 )همان( کنش خبری معلوم 
 مثبت   پذیر()کنشکاخ گر)محذوف(،کنش

 منفی  ارجاعی،واژگانی  پذیر( )کنش شان گر )محذوف(،کنش معلوم ( کنش خبری  96  )همان:   همی پرورانیدشان سال و ماه  12

 ـ پذیر()کنش تخت )محذوف(، گرکنش )همان( کنش خبری معلوم  ز عود قُماری یکی تخت کرد 13  منفی  ــــ

 منفی  ـــ ـ پذیر( )کنش   ها تخته سر   )محذوف(،   گر کنش  )همان( کنش خبری معلوم  ها را به زر سخت کردسر تخته 14

15 
  های دراز/ ببست و بر آن گونه بر کرد سازبه پهلوش بر نیزه

 )همان( کنش خبری معلوم 
  های درازنیزه )محذوف(، گرکنش

 پذیر()کنش
 منفی  ارجاعی 

 منفی  ـــــ ـ پذیر( )کنش ران بره)محذوف(،  گرکنش )همان( کنش خبری معلوم  بیاویخت بر نیزه ران بره 16

17 
 دلاور چهار// بیاورد، بر تخت بست استواروزانپس عقاب 

 کنش خبری معلوم 2( 97 )همان:
  عقاب دلاور چهار )محذوف(، گرکنش

 پذیر()کنش
 منفی  ارجاعی 

18 
 چو تاریک شد چشم کاوس شاه/ بد آمد ز کردار او بر سپاه

 توصیف خبری 2( 15 )همان:
)فاعل(،  ز کردار اوچشم کاوس شاه و 

 )متمم( و بد تاریک
 منفی  زمانی ربط

19 
توصیف  (17 کنون چشم شد تیره و خیره بخت )همان:

 خبری 
)فاعل(، تیره و  [کاوس] چشم و بخت

 )متمم(  خیره
  زمانی، ربط

 واژگانی 
 منفی 

 ـ )فاعل(، نگونسار [کاوس] تختو  تاجسر توصیف خبری  )همان( نگونسار گشته سر تاج و تخت 20  منفی  ــ
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 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند  ردیف 

 )متمم( 

 منفی  ارجاعی  )فاعل(، بی راه )متمم( شاهدل توصیف (96 شاه از آن دیو بی راه شد )همان:دل  21

 منفی  ارجاعی  روانش )فاعل(، ز اندیشه کوتاه شد )متمم( توصیف خبری )همان( روانش ز اندیشه کوتاه شد 22

 )متمم( پراندیشه  )فاعل(،جان آن پادشا  توصیف خبری  )همان( پراندیشه شد جان آن پادشا 23
 ربط ارجاعی،
 زمانی 

 منفی 

 منفی  ارجاعی  پشیمان )متمم( )محذوف(، فاعل توصیف خبری (99 )همان: پشیمان بشد زان کجا گفته بود 24

 ـ فاعل )محذوف(، برافروخت )متمم(  توصیف خبری  (100 )همان: سان آتش ز نیبرافروخت بر 25  منفی  ــــ

 منفی  واژگانی  )متمم(  )محذوف(، برآشفت فاعل توصیف خبری  (146 )همان: پیلتنبرآشفت با گیو و با  26

 منفی  ارجاعی  )متمم( آشفته مغزش )فاعل(، توصیف خبری  (149 )همان: به بیهودگی مغزش آشفته بود 27

 

 خسروکی
پادشاه عـادل خسرو مُعرب کَوی هئَوسروَه اوستا، با معنای  کی

: 1381لقــب دلیــر و متحدکننــده )ر.ک. رضــی،  و نــامو نیک
هـای او را در نقـش معنـایی آمده که صفات و ویژگی  (1751

کند. دلیری، نژادگی، مند بازنمایی میمشارکی آرمانی و ارزش
هنروری، گوهرداری، دادگری و خردمندی از جملـه صـفات و 

شـأن آرمـانی وی را مقـام و  فراینـد 8امتیازاتی است کـه در 
گـر نیز در نقش فرمانرواییِ کنش  فرایند  26در    دهد.نشان می

، مظهر نهایی خسرو با شکست افراسیابشود. کیبازنمایی می
 قوای اهریمنی، مانند جمشید و فریدون، جهان را از آشـوب و 

 

 
 

این شباهت، وی بـه لحـاظ  بخشد. بر پایۀ آشفتگی رهایی می
ایدئولوژیک همان جمشید و فریدون است، اما چیزی که مـرز 

بخشـد، کند و شأن و مقـام بـالاتری میها جدا میاو را از آن
اخلاق زاهدانـه و روحـانی اوسـت. وی از بـیم آن کـه مبـادا 

هـا از قدرتش بر اثر کژاندیشی، اهریمنی گـردد، در اوج ارزش
 آورد.نی رو مینشیگیرد و به زهد و کوه جهان مادی کناره می
شـود و وی مانع تبدیل شخصـیت او می همین کنش عارفانه،

عنوان برترین نمایندۀ قدرت اهـورایی گفتمـان حماسـی را به 
 کند.شاهنامه معرفی می

 خسروکیهای مرتبط با فرایند  .12جدول 

 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند  ردیف 

1 
توصیف  (367/ 2ج :1366 مطلق،چو شد هفت ساله... )خالقی

 خبری 
 مثبت  زمانی  ربط )متمم(  هفت ساله )فاعل(، گو سرفراز

2 
توصیف  (460 )همان:  کنون این جهانجوی فرزند اوست
 خبری 

 )فاعل(، فرزند )متمم( این جهانجوی
 ربط ارجاعی،
 زمانی 

 مثبت 

3 
 مادر نژاد/ هم از تخم شاهی نپیچد ز دادگر از تور دارد ز 

 توصیف خبری مرکب )همان(
 مثبت  شرطی  ربط )محذوف(، نژاد، پیچد )متمم(  فاعل

4 
 چو پیروز برگشت شیر از نبرد / دل و دیدۀ دشمنان تیره کرد

 توصیف خبری مرکب  (469 )همان:
 شیر )فاعل(، پیروز )متمم(

  زمانی، ربط
 واژگانی 

 مثبت 

5 
  خسرو شاه بر گاه شد/ ز دادش جهان یکسر آگاه شدچو 

 توصیف خبری مرکب  (14/ 3ج )همان:
 مثبت  زمانی  ربط خسرو )فاعل(، بر گاه )متمم(

6 
سپردند یکسر به گیو دلیر/ بدانگه که خسرو شد از جنگ 

 توصیف خبری  (4/352ج )همان: سیر
 مثبت  زمانی  ربط خسرو )فاعل(، از جنگ سیر )متمم( 

 مثبت  ـــ ـ شاه )فاعل(، ناپدید )متمم( توصیف خبری  (367 )همان: مهان شاه شد ناپدید ز چشم 7

8 
 ز چوبی کمان کرد و از روده زه/ ز هر سو برافگند زه را گره

 کنش خبری معلوم  3( 369/ 2ج )همان:
 مثبت  واژگانی  پذیر()کنش زه ،کمان )محذوف(، گرکنش
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 گذاری ارزش انسجام  مشارکان  فرایند  ردیف 

 مثبت  واژگانی  پذیر()محذوف(، یکی تیر )کنش گرکنش )همان( کنش خبری معلوم  ابی پرب و پیکان یکی تیر کرد 9

10 
به هر جای ویرانی آباد کرد/دل غمگنان از غم آزاد کرد  

 کنش خبری معلوم  2( 4/ 3ج )همان:
)محذوف(، ویرانی و دل غمگنان  گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  واژگانی 

11 
توصیف خبری  (7 )همان: ز داد و ز بخشش نیامدش رنج
 ساده 

 ش )فاعل(، رنج )متمم(
 واژگانی،
 ارجاعی 

 مثبت 

 مثبت  واژگانی  پذیر(درم )کنش )محذوف(، گرکنش )همان( کنش خبری معلوم  درم داد و آباد کردش ز گنج 12

 کنش خبری معلوم  (148 )همان: سپه را درم دادن آغاز کرد 13
)محذوف(، سپه را درم دادن  گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  ـــــ ـ

14 
کنش  (148/ 4ج  )همان: به دشت آمد و رزم را ساز کرد

 خبری معلوم 
 مثبت  واژگانی  هدف( فاقد) )محذوف(، گرکنش

15 
گرفتش به چپ گردن و راست ران/ برآورد و زد بر زمین  

 کنش خبری معلوم 3 (214 )همان: ناگهان
 پذیر( )محذوف(، ش)کنش گرکنش

واژگانی، 
 عی ارجا 

 مثبت 

 مثبت  ـــــ ـ پذیر(تیغ )کنش )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم  یکی تیغ تیز از میان برکشید )همان( 16

 مثبت  واژگانی  پذیر()کنش )محذوف(، دل نامور گرکنش کنش خبری معلوم  )همان( سراسر دل نامور بردرید 17

 مثبت  واژگانی  پذیر()کنش )محذوف(، جوشن او گرکنش معلوم کنش خبری   )همان( چاکبرو کرد جوشن همه چاک 18

19 
همی بخش کرد آنچ بُد بر سپاه / سراپرده و خیمه و تخت و  

 کنش خبری معلوم  (229 )همان: گاه
 پذیر()محذوف(، آنچ بُد )کنش گرکنش

واژگانی، 
 ارجاعی 

 مثبت 

20 
خبری کنش  (305 )همان: به رستم دو صد بدره دینار داد
 معلوم 

)محذوف(، دو صد بدره دینار   گرکنش
 پذیر()کنش

 مثبت  واژگانی 

 مثبت  ارجاعی  پذیر(بسیار چیز )کنش )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم  )همان( همان گیو را بسیار چیز داد 21

 مثبت  ارجاعی  پذیر()کنش)محذوف(، آن زمین  گرکنش کنش خبری معلوم  )همان( به گستهم نوذر سپرد آن زمین 22

23 
کنش خبری  (306 )همان: اندازه لشکر به گستهم دادبی

 معلوم 
اندازه لشکر  بی )محذوف(، گرکنش

 پذیر()کنش
 ـ  مثبت  ــــ

24 
کنش خبری  (308 )همان: درم داد و دینار و هر گونه چیز
 معلوم 

گر)محذوف(، درم و دینار و هر گونه کنش
 پذیر( چیز )کنش

 مثبت  نی واژگا

25 
کنش خبری  (322 به شمشیر هندی بزد گردنش )همان:

 معلوم 
 مثبت  ارجاعی  پذیر( گردنش )کنش )محذوف(، گرکنش

 کنش خبری معلوم  به خاک اندر افگند نازک تنش )همان( 26
تنش  نازک )محذوف(، گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  ارجاعی 

 ـ پذیر( میان سپهبد )کنش   )محذوف(،   گر کنش  کنش خبری معلوم  (323 میان سپهبد به دو نیم کرد )همان: 27  مثبت  ــــ

 مثبت  ارجاعی  پذیر( خلعت )کنش )محذوف(، گرکنش کنش خبری معلوم  بر آن موبدان خلعت افگند نیز )همان( 28

29 
فریبرز کاوس را داد شاه/ همان جوشن و ترگ و زرین کلاه  

 کنش خبری معلوم  (352 )همان:
گر(، جوشن و ترگ و زرین  )کنششاه 

 پذیر(کلاه )کنش
 مثبت  واژگانی 

 کنش خبری معلوم  همه باا و گلشن به گودرز داد )همان( 30
)محذوف(، همه باا و گلشن  گرکنش

 پذیر()کنش
 مثبت  واژگانی 

 
ها مشـخص شـده، گفتمـان حماسـی که در جـدولچنان

 فراینـددر دو    ،فـرکلاف  شاهنامه مطابق بـا الگـوی تحلیلـی
توصیف و کنش با ساخت جمـلاتِ خبـری معلـوم و دو نـوع 

ها، شود. این مشخصه گذاری مثبت و منفی بازنمایی میارزش
دهی که ساختار تجربۀ گفتمانی گوینده را در نـامعلاوه بر این

ای و بیـانی زبـان را دهند، نقش رابطـه ها، نشان میشخصیت
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دهی بـه ژانرگفتمـان حماسـی و وجهیـت بیـانی نیز در شکل
انـد؛ بـا نمایهـای خبـری میگوینده در صدق و نفـی گزارش

گویی است، چرا کـه »ژانر حماسی نمونۀ تک  اشاره به این که 
ــدگاه خــود از حقیقــت را  نویســنده قــدرت آن را دارد کــه دی

گویی شیوۀ تـک( و 99: 1383)مکاریک،  مستقیماً ابلاا کند«
)خودگـویی( بـه   به سه شکل درونی، نمایشی و حدیث نفـس

ای ارائـۀ جریـان هگویی درونی یکی از شیوه رود. تککار می
سیال ذهن است که به بیان اندیشه هنگام بـروز آن در ذهـن 

شـود. در ایـن شـیوۀ روایـت، گیری آن گفته میقبل از شکل
کنـد و اساس بر مفاهیمی است که ایجـاد تـداعی معـانی می

خواننده به طور غیرمستقیم در جریان افکار شخصیت داستان 
 گیـردقـرار میهای او نسـبت بـه محـیط اطـرافش و واکنش

 (.535-534: 1394 )میرصادقی،
گویی درونی وقتی اسـت کـه  روایت غیرمستقیم در تک 

داستان از زاویۀ دید دانای کل در مقام سوم شخص روایـت  
شود و نویسنده در طول داستان هر جـا کـه نیـاز باشـد،  می 

کنـد و ذهنیـت خـود را  پردازی می شـود و صـحنه ظاهر می 
،  )میرصادقی   دهد شخص ارائه می   غیرمستقیم به شیوۀ سوم 

(. فرکلاف این سبک روایت و نحوۀ ارتبـاط بـا  536:  1394
مخاطب را شیوۀ بدون علامت یا نقل قول آزاد غیرمسـتقیم  

ــه می  ــواردی ب ــد و آن را در م ــرد کار می نام ــان    ب ــه گفتم ک
صورت مستقل در بین  ای و به بدون هیچ نشانه   1غیرمستقیم 

؛ و یا این که در جریان روایت با  گفتمان مستقیم ظاهر شود 
ــان   ــک جهــت درگفتم ــی از ی ــام و انتشارشــود؛ یعن آن ادغ
مستقیم ادغام و از جهت دیگر بر آن غالب و تأثیرگذار شود.  

شـود گفتمـان مسـتقیم، بـه  این نوع سازماندهی، باعث می 
  لحاظ وجهیت بیانی، منبع اقتدار و ارزشیابی بـه نظـر برسـد 

 ( 80-73  : 1379)ر.ک.فرکلاف،  
توان مطابق این دیدگاه، گفتمان اساطیری شاهنامه را می

ترکیبی از گفتمان غیرمستقیم و مستقیم دانست که شیوۀ نقل 
کنـد. »دهقانان« بازنمـایی میاز زبان  قول آزاد غیرمستقیم را  

ها اشـاره فردوسی هر چند در بیشتر مـوارد بـه نقـل داسـتان
ن ثانویـه و اولیـه در هـم گفتما  کند اما در جریان روایات،می

کند؛ بـه شوند و زمینۀ نژادی مشترکی را طراحی میادغام می
، در مقام اول شـخص ظـاهر و این شکل که در پایان داستان

 
غیرمستقیم  فرکلاف.  1 قول  نقل  بازنموده    را،  گفتمان  یا  ثانویه  گفتمان 

یا  شده می  اولیه  گفتمان  را  مستقیم  قول  نقل  و  بازنمایاننده  نامد  گفتمان 
 (. 75  :1379فرکلاف،  )ر.ک. کندمعرفی می 

ــه ارزشــیابی عملکــرد شخصــیت ــای خصــلت و ب ــر مبن ها ب
پـردازد. ایـن شـیوۀ بازنمـایی های راویان داسـتان میویژگی

لی متن و ارتباط اجتمـاعی گفتمان ضمن این که ساختار تعام
سازد، به لحاظ بازنمایی ایـدئولوژیک گوینده با مخاطب را می

دار و قابـل توجـه بنـدی قـومی خـاص نیـز، نشـانیک گروه 
»لحن خاص، تکیه یا حجم بـه کـار گرفتـه   باشد. چرا که می

تواند بـه عنـوان گـرایش شده در بیان یک واژه یا عبارت می
: 1391زاده،  )آقاگـل  یانه تعبیر شود«گرانژادپرستانه یا جنسیت

( و زمینــۀ نــژادی مشــترک گفتمــان مســتقیم بــا گفتمــان 7
کـه کنـد. همچنانصورت ضـمنی بازنمـایی  غیرمستقیم را به 

 شود:دربارۀ دهقانان شاهنامه گفته می
های جوانمردی  مردانی هستند که هم سنت »اینان آگاه 
ایران و فرهنگ    کنند و هم عشق و علاقه به را پاسداری می 

ور است. ایـن آزادمـردان ادارۀ امـور  ملی در وجودشان شعله 
دار بوده و صاحبان رای و  محلی و نگهبانی از مرزها را عهده 

اند. فردوسی خود از دهقانان اسـت و  آمده تدبیر به شمار می 
حکومت آرمانی مورد نظر او، شـهریاری مبتنـی بـر اخـلاق  

ــر خصــلت  ــوان ســنتی و متکــی ب مردی اســت ... در  های ج
جای شاهنامه یگانگی یا ارتباط تنگاتنگ این دهقانـان  جای 

  )راشـد محصـل،   خـورد« با موبدان و پهلـوان بـه چشـم می 
1383 :  47-49 .) 

فرانقش متنی   های خبری،ساختار موازی جمله   همچنین،
چنـان کـه   کنند.زبان را در انسجام دادن به متن بازنمایی می

کنش، دو مشارک   فرایندشود، در هر  ها مشاهده میدر جدول
های توصـیف دو مشـارک فراینـدپـذیر و در  گر و کنشکنش

گر و فاعل به فاعل و متمم وجود داردکه در غالب موارد کنش
ند. اقرینه جملۀ قبل، جهت اجتناب از حشو و تکرارحذف شـده 
پـذیر در این صورت با مبتداسازی و قرار دادن کـنش و کنش

تر از ها بـه لحـاظ اطلاعـاتی برجسـته ر ابتدای جمله، گزاره د
»ش« و   شـوند. ضـمایر سـوم شـخصگر بازنمایی میکنش
ترین عامل ربـط اند، منسجمکه دربردارندۀ مفهوم ارجاع  »او«
هــا جــا کــه مرجــع آنشــوند؛ و از آنهــا محســوب میگزاره 
 اند، یعنی با ارجاع به جمـلات پیشـین بـرایهای معینهویت

ــب شناخته  ــا کهنه مخاط ــده ی ــه ش ــش زمین ــه دان ــد، ب ای ان
 شـوند. پیونـدهایقبلـی( مربـوط می  اطلاعـات)  ایدئولوژیک
دهندۀ ، بــه لحــاظ کمیــت، دومــین عنصــر انســجامواژگــانی

شوند؛ اما کلمات ربـط، وضـوح های خبری محسوب میگزاره 
کمتری نسبت به عنصر ارجـاع و پیونـدهای واژگـانی دارنـد. 

زمانی بیشترین بسامد و حرف ربط شرط کمتـرین   حرف ربط
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ای انسجام عِلبی هم در پاره  ها دارند.کمیت را در انسجام گزاره 
 از موارد قابل ذکر است.

 های دستوری های مشخصهارزش .13جدول 

 ها ارزش های دستوری ویژگی

 تجربی  ها فرایندها و گزینش نام

 ای رابطه وجه خبری معلوم 

 وجهیت بیانی  ها فرایندارزیابی مثبت و منفی 

 پیوندی  انسجامِ ارجاعی، واژگانی و ربطی 

 تعامل اجتماعی  ژانر تک گویی 
 

 گیریبحث و نتیجه
ــش  ــی پرس ــا بررس ــرکلاف، ب ــری ف ــرح نظ ــتن    در   های ط م

  یـابیم کـه های اساطیری به این آگاهی زبانی دست می داستان 
و بـا اطلاعـات   بندی دارد طبقه متن طرحی منسجم، همگون و 

هـای  دوره  در تعامـل اسـت. واژگـان ایـدئولوژیک   گوینده   قبلی 
بندی سال بزرگ کیهانی، به لحاظ کارکرد  گانه از طرح طبقه سه 

  ، واژگـان دورۀ اول، 2  مطابق جدول شمارۀ   اند. متفاوت   و کمیت 
بارۀ نخستین انسان و نقش او  بینی و برداشت گوینده را در جهان 
کننـد؛ واژگـان دورۀ دوم در قطـب  سازندگی تمدن بیان می در  

گوینده با انتخاب    به این معنا که   اند. متضاد دورۀ اول قرار گرفته 
ها نشـان  ارزیـابی شخصـیت  خود را دربارۀ  واژگان منفی دیدگاه 

های قبل است؛ یعنی واژگان  دهد. دوره سوم ترکیبی از دوره می 
و روابـط    م آمیختـه شـده مثبت و منفـی دورۀ اول و دوم بـا هـ

 کشند. ها را به تصویر می اجتماعی هویت 

نتایج فراوانی مربوط به روابط معنایی واژگـان منـدرج در 
بنـدی دهـد کـه دورۀ سـوم از طـرح طبقه نشان می  3جدول  

به لحاظ کمیت بالای روابط معنـایی و فراوانـی   واژگان متن،
ایدئولوژیک متن قرار گرفته مایه  کلمات متضادکانون تکرار بن

های دســتوری منــدرج در همچنــین نتــایج مشخصــه  اســت.
آمده است،   4ها که در جدول  های هر یک از شخصیتفرایند

ها بـر ایـدئولوژی مبیبن این است که گـزینش نـام شخصـیت
هــا را عملکــرد هویت و انــدمایــۀ اســاطیری مبتنیخــاص بن

توصـیف بـا جمـلات های کـنش و  فراینـدکنند.  بازنمایی می
مندی سـاخت  گـذاری مثبـت و منفـی،خبری معلـوم و ارزش

گویی یـا دهند. شیوۀ تـکهمگون و ژانر حماسی را نشان می
اقتـدار یـا وجهیـت   که نقل قول آزاد غیرمسقیم، علاوه بر این

مبـین   دهد،صدق ارائۀ اطلاعات نشان می  بیانی گوینده را در
حکومـت  از آن جـا کـه   ست.گوینده با دهقانان ا  رابطۀ نژادی

آرمانی مورد نظر دهقانان، پادشاهی مبتنی بر اخلاق سـنتی و 
فردوسـی نیــز در  های جــوانمردی اسـت،متکـی بـر خصـلت

هـای شـاه آرمـانی را معیـار ها ویژگیگذاری شخصیتارزش
صفاتی چـون دلیـری،   سنجش قرار داده است. بر این اساس،
خردمندی، قناعت و... نژادگی، هنروری، گوهرداری، دادگری،  

منـد را در نقش معنایی مشارکی آرمـانی و ارزش  هاشخصیت
بازنمایی نموده و صفاتی مانند کـژی، بـدخویی، بیـداد، کبـر، 

هـا پـایین حرص و زیادخواهی شاهان آرمـانی را از اوج ارزش
کند. بر مبنای همـین آورد و به شخصیت منفی تبدیل میمی

سرو را بزرگترین شاه آرمـانی اعتقادات است که فردوسی کیخ
 شود.داند که در اوج قدرت دچار کژاندیشی نمیمی
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